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  چکیده
هـاي اسـلامی اسـت و در تکامـل       ترین عبـادت    و یاد خداوند یکی از مهم     » ذکر«

هاي  آن، آیهبه همین دلیل، خداوند در قر. عهده دارد   معنوي انسان نقش مهمی به    
نقش اساسـی  » ذکر«در سیر و سلوك،    .  را دربارة آن نازل فرموده است      ديمتعد

کـه بـدون ذکـر و یـاد خداونـد، تحـولی در درون        و بنیادي برعهـده دارد؛ چنـان    
هـاي عرفـانی بـدون آن     هـا و مقـام      آید و پدید آمدن حالـت       وجود نمی   سالک به 

  . ناممکن است
هاي عرفانی موجود تا پایان قرن هفتم هجري و      بدر این مقاله، با مطالعۀ کتا     

همچنین، آثار سه شاعر عارف این دوره، یعنی سنایی، عطّار و مولـوي، از نقـش       
  . این عمل عبادي در تکامل انسان تحلیل جامعی عرضه شده است

  .االله، عرفان  تصوف، تکامل انسان، ذکر، سلوك الی:هاي کلیدي واژه

                                                
  t.khoshal.@lit.ui.ac.ir رسی دانشگاه اصفهاندانشیار زبان و ادبیات فا. 1

  Makazemi61@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان. 2



 شی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا پژوه- علمیۀفصلنامدو / 30

مهمقد  
در تقـرّب انـسان بـه خـدا و شـکوفا شـدن         و  هاسـت     ترین عبادت  ند از مهم  کر و یاد خداو   ذ

    ذکـر و یـاد خداونـد    قـرآن  در   به همـین دلیـل،    . ی دارد استعدادهاي نهفتۀ بشري نقش مهم ،
أَلاَ بـِذکِرِْ اللـّهِ     «: توصـیف شـده اسـت     هـا    بخـش دل   ؛ تا جایی کـه آرام     اهمیت بسیاري دارد  

 ئنُِّ القُْلوُبْبراي آنچهتر از هر ، ذکر و یاد خویش را بزرگقرآنخداوند در  . )28: رعد( »تَطم 
ردیف قرار  با اقامۀ نماز هم آن را ، همچنین.داند است، میتصورشدنی اندیشه و ذهن بشري   

 ةَأَقمِِ الـصلَا  و«: هاست تدر میان سایر عباد» ذکر«دهندة اهمیت   که نشاناي ؛ نکتهداده است 
ر     ى عنِ الفْحَشَاء والمْنکرَِ و     تنَْه ةَإِنَّ الصلَا  هِ أکَبْـ ، قـرآن خداونـد در    . )45: عنکبـوت (» لذَکِرُْ اللَّـ

 ـ     «: خواند مین را به ذکر و یاد الهی فرا    مؤمناکرّات   به ه ذکِْ ذیِنَ آمنـُوا اذکْـُرُوا اللَّـ ا الَّـ رًا یا أیَهـ
  .)45: احزاب( »کثَیِرًا
 اسـلامی، در تکامـل معنـوي    هاي ترین عبادت از مهم یکی   منزلۀ   به ،و یاد خداوند  » ذکر«

  ف          ، بـه همـین دلیـل      .عهـده دارد   ی بـه  انسان نقش مهمایـن آمـوزة دینـی در عرفـان و تـصو 
 انـسان . شـود  مـی  پایه و اساس سـیر تکـاملی انـسان محـسوب     ،اسلامی، بازتاب وسیعی یافته   

 هـا،  ترین مقام  و شریفها ترین درجه ادر نخواهد بود به رفیع   ق بدون ذکر و یاد پروردگارش    
 ،الحقــایق کــشفعزیزالــدین نــسفی در کتــاب . دســت یابــد» تکامــل« بــه ،طــور کلّــی و بــه

شـیر   کـه قالـب بـی    چنـان ... «: کنـد   اشـاره مـی  به تأثیر ذکر در تکامل معنوي بشر  صراحت   به
ذکـر پـرورده     و به کمال رسد، قلب نیز امکان نـدارد کـه بـی           امکان ندارد که پرورده شود    

  .)164: 1359(» .گردد و به کمال رسد
  در میـان . مختلفـی بیـان شـده اسـت    هـاي  در متون عرفانی، دربارة حقیقت ذکر تعریـف    

   :دو تعریف مهم و اساسی وجود داردها  آن
  ؛ است»االله نسیان ماسوي«به معناي » ذکر«. 1
  . است»رهایی از غفلت«به معناي » ذکر«. 2

انـد کـه    کننـد و بـر ایـن عقیـده      مـی تعریف» االله یان ماسوي نس«را  » هللا ذکر«ن  رفاابیشتر ع 
. االله را فرامـوش کنـد   سـوي   ما،طور کلیّ خلق خدا و به    دکند، بای   می هرگاه بنده، خدا را یاد    

 سورة کهف، ذکر را به معناي 24ی است که با توجه به آیۀ نرفااابوبکر کلابادي از جمله ع    
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أن تنسی مـا سـوي المـذکور    :  الذکرحقیقۀ«: کند  می تعریف، جز مذکورچیز، همهفراموشی  
  .)103:  ق1380( »»واذکْرُ ربک إِذَا نسَیِت «:فی الذکر، لقوله تعالی

 ابتداي بـاب الـذکر، ذکـر را رهـایی از            ،السائرین منازلخواجه عبداالله انصاري درکتاب     
، ه آن اشـاره شـد   کـه پیـشتر ب ـ   سورة کهف24ه به آیۀ  با توج ،غفلت و نسیان تعریف کرده    

  :کند  میرا به چهار بخش مهم تقسیم» نسیان«
  ؛حق  نسیان و فراموشی غیر.1
  ؛ نسیان نفس.2
  ؛ نسیان ذکر در ذکر.3
یعنـی إذا   »بک إِذَا نـَسیِت واذکْرُ ر« :قال االله عزّه و جلّ«:  نسیان کلّ ذکر در ذکر حق .4

کرك ثـم نـسیت فـی ذکـر     نسیت غیره و نسیت نفسک فی ذکرك ثم نسیت ذکرك فی ذ        
  .)119: 1361انصاري، (»  و النسیانلغفلۀوالذکر هوالتخلصّ من ا.  ذکرالحقّ إیاك کلّ

هـا    آن.اند هتعریف دیگري عرضه کرد از ذکر    ، از جمله ابوبکر کلابادي    ،برخی از عرفا  
آن حقیقتـی اسـت کـه انـسان را از     » ذکـر  «: معتقدنـد ،معنـا کـرده  » غفلت«را در برابر  » ذکر«
و قـال بعـض   «:  آمـده اسـت  التّعـرف در کتـاب  . کنـد   مـی  دورشفلت نسبت به پروردگار   غ

: ق1380کلابـادي،  ( »، فأنـت ذاکـر و إن سـکت       لغفلـۀ ، فإذا ارتفعت ا   لغفلۀکر طرد ا  الذّ: الکبار
104(.  

بنـدي    شـده، بـر همـین اسـاس نیـز رتبـه         به سـه نـوع تقـسیم      » ذکر «،در عرفان و تصوف   
  :شود می

  ؛ذکر ظاهر ذکر زبان یا .1
  ؛یذکر دل یا ذکر خف. 2
  .رّ یا ذکر حقیقی ذکر سِ.3

بندي  این تقسیم.  استترین مرتبه و ذکر سرّ بالاترین مرتبۀ ذکر       ذکر زبان پایین   بنابراین،
ــانی  ــون عرف ــار و مت ــسیاري از آث ــیرا در ب ــشاهده کــرد   م ــوان م ــراي. ت ــالب ــاب ، مث  در کت

ا ذکـر   .سـرّ ذکر زبان، ذکـر دل و ذکـر   :  استذکر بر سه نوع «:خوانیم  میالصوفیه  مناقب  امـ
  امـا ذکـر سـرّ را جـزا معـدود      ؛ن اسـت زبان یکی به ده است، و ذکر دل را ثواب و جزا معی 

  .)51: 1363ادي، عب(» نیست
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سـالکی کـه     .مهم اسـت  و   خداوند تأثیرگذار  یاد و ذکر در تمام مراحل سیر و سلوك،     
 به تهـذیب  تواند مییاد الهی  و ها با استمداد از نور ذکرتن االله قرار دارد،  سلوك الی  در آغاز 
 یـاد  و سـالکان منتهـی نیـز بـدون ذکـر      . این مسیر دشوار را طی کنـد     ، نفس پرداخته  وتزکیۀ

  . ترین مقامات عرفانی دست یابند توانند به عالی پروردگارشان هرگز نمی
نقـش ذکـر را در     هفـتم، این مقاله، بر اساس متون منظوم و منثور عرفانی تـا پایـان قـرن          

  .دهد  می تحلیل و بررسی قرار موردتکامل معنوي انسان و جوامع بشري

   تحقیقۀپیشین
 از  راموضـوع ذکـر و نقـش آن در تکامـل انـسان             بـه شـکل اختـصاصی     تحقیق جامعی که    

ه بـا مراجعـه ب ـ  .  در دسـت نیـست  ،ه باشـد  و تصوف و تحلیل و بررسـی کـرد       دیدگاه عرفان 
 پیـدا اي با مضمون ذکر در تـصوف     افزار نمایه، هیچ مقاله    رج افشار و نرم    ای فهرست مقالات 

در سـازندگی روحـی و    ذکـر  آثـار «: هـاي  نای دو مقالـه بـا عنـو    ملّ ـۀ کتابخانوبگاهدر  . نشد
وجـود   سـی نفیـسه فقیهـی مقد   از» خـدا  ذکـر  فوایـد  و آثار«و  اجی،از اسماعیل نس  » اخلاقی

اي موجود   مقالهدر ادبیات عرفانی ف اسلامی یا ذکر   و تصو  ذکر در عرفان     بارةدر؛ اما   دارد
نامـه   ا پایان ام؛ وجود داردرة موضوع ذکرهایی دربا نامه پایان ،وبگاهدر این    همچنین،. نیست

ف بررسـی کـرده   را از دیدگاه عرفان و تـصو  طور اختصاصی موضوع ذکر اي که به  یا مقاله 
، آقـاي  ت وبگاه مرکز اسناد و مـدارك علمـی ایـران    البته بر اساس اطلاعا. یافت نشد باشد،

در دانشگاه تهران » ذکر در تصوف«اي با عنوان  نامه پایاناز  ،1358اصغر خرمشکوه در سال 
 صفحه تنظیم شده است که 78در  نامه پایاناین وبگاه، این  طبق اطلاعات   .  است کردهدفاع  

  .ام هنداشت کنون به آن دسترسی البته اینجانب تا

   آثار ذکر بر سالکان مبتدي.1
   تصفیۀ دل.1-1

مثابۀ  ، بهشود  می اما گناه و خطایی که انسان مرتکب؛ تجلیّ نور خداستدل انسان محلّ
 ، در نهایتشده،نشیند و باعث کدورت و گرفتگی آن   میبر آینۀ دل لکّۀ سیاهی است که
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صفات بشري  ان و ظلماتذکر و یاد خداوند، زنگار گناه. شدخواهد به قساوت قلب منجر 
  .ندک   میزداید و آن را آمادة تجلیّ انوار حق  میرا از دل انسان

عد روحانی و معنوي وجود انسان است، تنها از طریق تصفیه و پاك شدن دل که همان ب
 را الدولـه سـمنانی مراتـب تـصفیۀ دل توسـط ذکـر             عـلاء . شـود    می ذکر و یاد خداوند میسر    

 تـا   وشـود  ، شـروع مـی  که لوح دل تیره و ظلمانی است ز زمانیاتب ااین مر. کند  تشریح می 
  :یابد ، ادامه میدشو  میاي که دل سالک مظهر تجلیّ صفات جمال و جلال حق مرتبه

و سالکان در خلوت اول، لوح دل خود را تیره بینند، چون تـصرفّ ذکـر در وي پدیـد          
ه برکـت تـصرفّ ذکـر    آید آن نقوش که پیش از سلوك بر لوح دل نقش شـده بـود ب ـ       

کـه بـه چـشم     چنـان . محو بینند و قائم مقام آن نقوش بر لوح دل، نقـش االله مثبـت یابنـد      
  .)95: 1369(ظاهر و باطن مشاهدة آن توانند کرد 

 انّ«:داند و ضمن بیان این نکته کـه     می دهندة قلب  را صیقل » ذکر«عبدالرّحمن اسفراینی   
 سـالکان را بـه مجاهـده و کثـرت ذکـر بـراي       ،»االله القلـوب ذکـر    ۀل و صقا  ۀل صقا ءٍکلّ شی لِ

  .)75: 1383(کند  صقالت قلب توصیه می
 لوت و مداومت ذکر را دو عامل مهم براي تصفیۀ دل از کدورت حـواس نجم رازي، خ 

  : گوید  میکند و  می شیطان بیانهاي هظاهر و آفت وسوس
 خلوت، حواس ظـاهر از  مرید در تصفیۀ دل اقبال بر ملازمت و مداومت ذکر کند، تا به 

کار معزول شود، و مدد آفات محسوسات از دل منقطـع گـردد چـه بیـشتر کـدورت و                  
  .حجاب دل را از تصرفّ حواس در محسوسات پدید آمده است

  چون دیده بدید، دل درو آویزد         خیزد دل را همه آفت از نظر می
 بمانـد کـه دل    منقطع شد آفت وساوس شـیطانی و هـواجس نفـسانی   چون آفت حواس  

: 1365(بدان مکدر و مشوش باشد، راه آن به ملازمت ذکر و نفی خـاطر برتـوان بـستن                
203(.  

کنـد کـه مـداومت      مینجم رازي همچنین در قسمت دیگري از سخنانش به این نکته اشاره    
 جز یاد حق و محبت حق شود و هرچه  می سلطان ذکر بر ولایت دلاعث استیلايبر ذکر، ب 
  .)205همان، ( کند بیرون میرا از دل 

 به تأثیر ذکر و یاد خداوند در صیقل دادن     الحقایق  کشفعزیزالدین نسفی نیز در کتاب      
  :گوید  میکند و  میها اشاره دل
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بدان که ذکر را اثر قوي و خاصـیتی تمـام اسـت در تـصقیل دل و تنـویر دل سـالکان و        
ه کمـال رسـد، قلـب نیـز امکـان      که قالب بی شیر امکان ندارد که پرورده شود و ب      چنان

  .)164: 1359(رسد ی ذکر پرورده گردد و به کمال ندارد که ب
 ، وضـو را طهـارت ظـاهر بیـان    ة والجلوة لاهل الخلوةالعرو سمنانی در کتاب   الدوله علاء

 را طهارت بـاطن » ذکر« اما ؛گرداند  می مناجات و نماز و طوافکند که انسان را مستحقّ  می
  آن را مـستعد ،را از زنگار غلّ و غش و معاصی و شرك خفی پـاك کـرده    نامد که دل     می

  .)357: 1362(کند   می نیاز و درجات وارستگی
 جامعه در حضور پادشاه، مرتبـه و  هاي ههر یک از افراد و طبقدر دربار پادشاهان قدیم،  

 ن، بیـان  ضمن اشـاره بـه ایـن سـنّت که ـ       مثنويمولانا در دفتر اول     . اند  جایگاه خاصی داشته  
 زیـرا آنـان کـسانی هـستند      روي پادشاهان بوده است؛کند که جایگاه اهل تصوف پیشِ   می

  :اند واسطۀ ذکر و فکر صیقل داده هکه آینۀ دلشان را ب
  پادشــــاهان را چنــــین عــــادت بــــود   
  دســــت چپــــشان پهلوانــــان ایــــستند   
ــت    ــت راس ــر دس ــم ب ــل قل ــشرف و اه   م

  را پـــیش رو موضـــع دهنـــد   صـــوفیان
  ده در ذکـــر و فکـــرهـــا ز ســـینه صـــیقل

  
  

  ایــــن شــــنیده باشــــی ار یــــادت بــــود  
 ــ   بنــده ز آنــک دل پهلــوي چــپ باشــد ب

  ز آنکه علم خطّ و ثبت ایـن دسـت راسـت           
ــۀ جـــان  ــه بـــه  انـــد و کآینـ   نـــدا ز آینـ

ــر    ــش بکــ ــۀ دل نقــ ــذیرد آینــ ــا پــ   تــ
  

)1363 :1/194(  

   نفی خواطر.2-1
 تلاش کنـد تـا همـۀ    د در مراتب سیر و سلوك    بر اعتقاد اهل تصوف، سالک طریقت بای       بنا

غیرحق را از درونش پاك کند و اجازه ندهد چیـزي بـه جـز    هاي  یشهاند  خطورات ذهنی و  
خـصوص    بزرگـان طریقـت، سـالکان و بـه    ،به همـین دلیـل    . دخطور نمای یاد حق بر ذهن او      

بـسیاري از خـواطر   » خلـوت « زیـرا  ؛کردنـد  سالکان مبتدي را به دوري از خلـق توصـیه مـی           
  . کند آید، محو و نابود می  میه دلیل ارتباط با مردم پدیدنفسانی را که ب

  :شوند  البته خواطر به چهار دسته تقسیم می
  ؛خاطر رحمانی. 1
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  ؛خاطر ملکی. 2
  ؛خاطر نفسانی. 3
  . خاطر شیطانی. 4

که سالک مبتدي قدرت تمییز خواطر ملکـانی و ربـانی         بر اساس تعالیم صوفیه، از آنجا       
خـویش، همـۀ خـواطر را نفـی     طبق توصـیۀ شـیخ    دندارد، بایرا طانی از خواطر نفسانی و شی  

شـمردن  ، ضـمن بر  نـشینی    در بیان شـرایط چلـّه      انسان کامل عزیزالدین نسفی در کتاب     . دکن
  : کند خواطر چهارگانه، به این نکته اشاره می

خـاطر رحمـانی و خـاطر    . شرط هشتم خاطر شناختن است، و خاطر چهـار قـسم اسـت            
شرط نهم نفـی  . نفسانی و خاطر شیطانی، و هریک علامتی خاص دارندملکی، و خاطر  

باید که در این چهل روز هر خاطري که درآید نفـی کنـد و بـه فکـر آن     . خواطر است 
دارد که آن خـاطر کـه    مشغول نشود، اگرچه خاطرشناس باشد و اگرچه احتمال آن می      

و را بـه امـر شـیخ کـار     باید کـرد، از جهـت آنکـه ا        درآمده است رحمانی بود، نفی می     
   .)105: 1371(کرد باید  می
 ایـن امـر   .اسـت شناسـی   نشینی و چلّه  خلوت یکی از شرایط مهم خواطر نفی ،نزد صوفیه 

 سمنانی اشتغال بـه  الدوله  علاء،از این رو .یابد ق نمیمهم، بدون توجه به ذکر و یاد حق تحقّ   
واسطۀ ذکر را در خلوت، جهاد اکبر با    هداند و نفی خواطر ب       واجب می  یذکر را براي خلوت   
  : نامد نفس و شیطان می

بر خلوتی واجب است که چون در خلوت به ذکر مشغول شود و در هـر ذکـري، نفـی           
اکبر بـا نفـس و شـیطان    حقیقت جهاد  هو ب. کند  می-نهد  که روي به دل او می   -خاطري

نفـی خـواطر مـشغول    تی مدیـد از سـر صـدق و اخـلاص بـه      دید آید و تا مد  در اینجا با  
نگردد، نقوشی که از بدو خلقت تا امروز بر لوح دل او ثبت شده اسـت و بـه سـبب آن       

ا  . تعالی را فراموش کرده در نظر سالک نیاید، و او در محو آن نتوانـد کوشـیدن              حق امـ
چون حواس ظاهر را محبوس کند و نگذارد تا از بیرون، خـواطر روي بـه دل او نهـد و        

تراشـد، ناگـاه تختـۀ دل، صـافی گـردد و        از لوح دل، نقوش مثبت را می     او به تیشۀ نفی   
  .)94-95: 1369( علوم لدنی و الهام ربانی در وي نقش شدن گیرد
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   دوري از گناه.3-1
 و سـخنان و اعمـالش، خـدا را مـد نظـر        هـا    به یاد خداست و در همۀ حالت       مدامانسانی که   

گان خـویش را از پـرداختن بـه آن نهـی کـرده      دارد، از امور حرامی که خداونـد عـالم بنـد    
اگر در شرایطی قرار بگیرد که همه چیز براي ارتکاب به گنـاه    حتیّ  . کند  می است، اجتناب 

یـن  ه ا ب ـ.جویـد   مـی با تمسک به ذکر و یـاد خداونـد، از آن گنـاه دوري   ، براي او مهیا باشد  
  .یابد  می از غرق شدن در منجلاب فساد و تباهی نجات،ترتیب
 خاصیت ذکـر در دوري از گنـاه بیـان    ،بن عبداالله تستري ، به نقل از سهلاللمّعر کتاب  د

  : شده است
دنیـا و هـر چـه در آن اسـت     «:  چیـست )ص(از او پرسیده شد که معناي این گفتـۀ پیـامبر          

گیـري از   معنـاي ذکـر در ایـن جـا کنـاره     : گفت. »ملعون است جز ذکر خداوند بزرگ 
کنـد و بـه دل، خـدا     امی به پیشواز او آید، خداي را یاد می یعنی اگر حر  حرام دنیاست؛ 

  .)164: 1382سرّاج طوسی، (. جوید شمارد و از گناه دوري می چیز می ي همهرا دانا

   شناختن مکر شیطان و دفع آن.4-1
آ  قـَا « :نـد تواند مخلصین را از مـسیر حـق منحـرف ک     ، شیطان نمی  قرآنبق آیات   ط لَ رب بمِـ

: حجـر (» إِلاَّ عبِادك مـِنْهم المْخْلـَصیِنَ  *  زیننََّ لَهم فیِ الأرَضِ ولأُغوْیِنَّهم أَجمعیِنَ لأُأَغوْیتنَیِ  
40-39(.  

طبـق گفتـۀ   . کننـد   مـی هاي مخلـصین ایـن اسـت کـه خـدا را بـسیار یـاد        یکی از ویژگی 
 ؛ مگـر ذاکـر حـق   ،بـد یا نمـی  خوبی در کس مکر و حیلۀ شیطان را به     الدوله سمنانی هیچ   علاء

  زیـده  ر االله مـداومت و إلالـه  ا تی را در خلوت بر ذکر لاذاکري که به شرط نفی و اثبات مد
 چگونـه  دانـد   مـی  بر تمام مکاید شیطان آگـاه اسـت و  ،چنین شخصی در علم و عمل     . باشد

  .)97: 1369(مکر و حیلۀ او را دفع کند و جهاد با او برایش آسان است 
هـا را از   ، انـسان قـرآن ه به سـخن خداونـد در       با توج  ،»جوهر ذات «مۀ  ار نیز در منظو   عطّ

دارد و معتقد است ذکر و یاد خداوند انسان را از خدعه و فریـب شـیطان            می شیطان برحذر 
  :کند  میحفظ
  



 37  /بخش ذکر در سلوك الی االله تأثیر تکامل

ــول االله   ــو از قــــ ــیطان دور شــــ   ز شــــ
  جــاي شــیطان اگرچــه رهــزن اســت ایــن

  

  کـــه بفریبـــد تـــو را ایـــن جـــاي ناگـــاه   
  ایـــن جـــا بنتـــوانچـــو یـــاد حـــق بـــود 

  

)1371 :210(  
  ذکر، صدقۀ فقرا. 5-1
تـوان انفـاق ندارنـد،    در راه خداونـد   بـراي فقرایـی کـه        ،)ص(اساس روایتی از پیامبر اکرم     بر

د غزّالـی در کتـاب     . اسـت  همنزلۀ صـدق  به تهلیل و تکبیر ،تسبیح، تحمید  کیمیـاي  امـام محمـ
  : این روایت را نقل کرده استسعادت

توانگران، ثواب آخرت همه ببردند، که هر عبادت که ما   « را گفتند که     )ص(فقرا، رسول 
  .»توانیم دهند و ما نمی کنند، و ایشان صدقه می کنیم ایشان نیز می می

اي اسـت، و هـر    گفت شما را به سبب درویشی هر تسبیحی و تهلیلی و تکبیـري صـدقه        
و تحمیـد و تهلیـل در   و بدان که فـضیلت تـسبیح      ... نهی منکري همچنین   امر معروفی و  

بـه ظلمـت دنیـا تاریـک     حقّ درویشان، زیادت است، بدان سبب است که دلِ درویـش    
تر بود، و یک کلمه که وي بگوید همچون تخمـی باشـد کـه در زمینـی           نباشد و صافی  

و ذکر در دلی که به شهوت دنیـا    . پاك افکنند، اثر بسیار کند و ثمرت زیادت باز دهد         
: 1364(ی بـود کـه در زمـین شـوره افکننـد، اثـر کمتـر کنـد         آکنده بود، همچـون تخم ـ   

1/258(.  

   نقش ذکر در پدید آمدن احوال عرفانی.2
  مراقبه. 1-2

، ظـاهر و   اقوال،اعمال، بیند و بر احوال  میمراقبه حالتی است که سالک بداند خداوند او را 
  و سرّ خویش امر ، بندگانش را به مراقبت سر     قرآنخداوند در   .  احاطۀ کامل دارد   باطن وي 

غافل نیـستند و  ها   آنیک لحظه از حتیّ دهد که موکّلان الهی     می هشدارها     آن کند و به   می
ونَ   «: کننـد   می را ضبط و حفظشانتمام اعمال نیک و بد     م مرتْقَبِـ ؛ )59: دخـان ( »فَارتقَـِب إِنَّهـ

  .)12 و 11، 10: انفطار(» مونَ ما تفَْعلوُنَیعلَ* کرَِاما کَاتبِیِنَ *  وإِنَّ علیَکمُ لحَافِظیِنَ«
دل و درونـش آگـاه   نده یقین پیدا کند که خداوند بـر   اگر ب : آمده است  اللمّعدر کتاب   

سـرّاج  (دارد   مـی  نگـه ،کنـد   میمذموم که او را از خدا دورهاي  است، دل را از همۀ وسوسه     
  .)107: 1382طوسی، 
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 تا زمانی کـه سـالک غفلـت خـویش را بـه      . به ذکراست براي پرداختناي   مراقبه مقدمه 
 سـالک بایـد مراقـب       ،همچنین. تواند حلاوت ذکر حقیقی را دریابد       نمی حضور بدل نکند،  

  . دارد  میافکار، اعمال و اقوال ناپسندي باشد که او را از ذکر حق باز
 و همـۀ انبیـا  . اطر او راه پیـدا نکنـد  حـق بـر خ ـ  رِ  طور کلیّ، بنده باید مراقب باشد تا غی        به

 در ،الاولیـاء  ةتـذکر در . اند  مراقب احوال خویش بوده  ،بزرگان طریقت در خلوت و جلوت     
  : آمده استبه مراقبه قبل از پرداختن به ذکرشرح احوال جنید بغدادي دربارة اهتمام او 

و به پاسبانی دل مشغول شد و سجاده در عین مراقبت باز کشید تا هیچ چیز دون حق       ... 
کـه سـی سـال نمـاز خفـتن         چنـان . تسر او گذر نکرد و چهل سال همچنین بنش        بر خاط 

گفتـی و هـم بـدان وضـو نمـاز صـبح        بگزاردي و بر پاي بایستادي و تا صبح االله االله مـی    
  .)7/ 2: 1346عطار، (بگزاردي 
ی را      شیخ ابوسعید ابی   الخیر براي مراقبت از سرّ خویش و اشتغال به ذکر، جایگـاه خاصـ

  :تعبیه کرده بودش ا در صومعه
در صومعۀ خویش در میان دیوار، به مقدار بالا و پهناي خویش جایگاهی ساخت و در        

چون در آنجا شـدي درِ سـراي و در خانـه و درِ آن موضـع جملـه          . بر وي اندرآویخت  
 هـیچ آواز نـشنود  هاي خویش به پنبه بگرفتـی تـا    ببستی و به ذکر مشغول بودي و گوش  

کرد تـا جـز حـق سـبحانه و تعـالی        پیوسته مراقبت سرّ خویش می    و. که خاطر او بشولد   
  .)29: 1348منور، (هیچ چیز بر دل وي نگذرد 

  قرب. 2-2
  : شده استگونه تعریف ، قرب اینالتصفیه فی احوال المتصوفهکتاب در 

اي است که رونده را پدید آید که حجب و اسباب برخیـزد و مـسافت دراز          قرب مرتبه 
 همه احوال و افعال به نور خفی منـور گـردد و هرچـه کنـد و گویـد در           منقطع گردد تا  

ا حق را، و بـه دل و بـه جـان و بـه     لّکس را مخالط و مستمع و مرجع نبیند ا  آفرینش هیچ 
 ـ(همت و خاطر به حق تعالی نزدیک باشد و در اخلاق ایـزدي نزدیکـی جویـد       ادي، عب

1347 :195(.  
 او را آمـادة  ،و نزدیکی به حضرت حق صـیقل داده  نور ذکر، دل سالک را براي تقرّب        

 به قرب حـق نیـز   ،ت ذکر را دریابد لذّ، هرگاه دل سالکپس. کند  میرسیدن به قرب الهی   
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تعـالی خواهـد کـه     چـون حـق  «: راز نقل شده است که گفـت از ابوسعید خ. نائل خواهد شد 
ت س هرکه از ذکر لذّ ذکر بر وي گشاده گرداند پ بنده را از بندگان خود درِ،دوست گیرد

  .)37 /1: 1346عطاّر، (» ده گردانندیافت درِ قرب بر او گشا
کـسانی  هـا    آن؛رسـند   مـی به اعتقاد عزیزالدین نسفی، عدة کمی از ذاکران به مقام قرب    

: 1371(توانـد ذکـر نگویـد        نمـی  طوري که ذاکـر   ،  شود  می مستولی شانهستند که ذکر بر دل    
113(.  

 سالک با اشـتغال  ، از یک طرف.طرفه وجود دارد  دواي    قرب رابطه  بین ذکر و     ،بنابراین
 از طرف دیگر، اگر بنده قرابـت  .تواند راه قرب به حق را براي خود هموار کند        می به ذکر، 

 بـر  مـدام تواند ذکر او را نگوید و ذکر و یاد الهـی    نمیو نزدیکی با حضرت حق را دریابد، 
  .دل و زبان او جاري است

ــا و مال ــذکر  ذکرنـــ ــسی فنـــ ــا لنفـــ   نـــ
  

ـــر         ولکـــن نـــسیم القـــرب یبـــدو فیَبهـ
  

  )105: ق1380کلابادي، (
   :، در معنی و توضیح این بیت آمده استشرح التعرفدر کتاب 

یاد کردیم نه چنان بود که فراموش کردیم تا یاد کردیمی، لکن چون بوي قرب پدیـد              
رود نـه از آن   بـان مـی  دهد که این ذکر کـه بـر ز   خبر می. آید روشنایی تابش پدید آید    

لکن اگرچـه او مـرا فرامـوش نیـست،     . کنم ام تا یاد می است که من او را فراموش کرده     
مـستملی  (آورد  آید، روشنایی قرب زبـان را بـه ذکـر مـی     چون در سر اثر قرب پدید می   

  .)1342: 1373بخاري، 

   محبت.3-2
ی در سـلوك الـی     جایگـاه بـسیار مه     است کـه  » محبت«سومین حال از حالات صوفیه       االله  مـ

ت را محـو گـشتن محـب از صـفات خـویش و اثبـات کـردن                   . دارد ابوالقاسم قـشیري محبـ
  .)559: 1361(داند   میذات اوه محبوب ب

 آن را ۀ، علاوه بر تعریف محبتِ بنده نسبت به خداوند، رابط ـ       المحجوب   کشف نویسندة
  :کند با ذکر بیان می

تی است کـه انـدر دل مـؤمن مطیـع پدیـدار آیـد و بـه          اما محبت بنده مر خداوند را صف      
صـبر    اندر طلـب رؤیـت وي بـی   معنی تعظیم و تکبیر تا رضاي محبوب را طلب کند، و       
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اندر آرزوي قربت وي برقرار گردد، و بدون وي با کسی قرار نیابـد و خـُو بـا          گردد، و 
  .)397: 1371(.. .ذکر وي کند و از دون ذکر وي تبراّ کند

که هرجا  طوري ه ب؛ارتباط است در» محبت« ذکر بیش از همه با ،ال عرفانیدر میان احو
دربـارة  اي   حتمـاً در کنـار آن نکتـه   ،از مشایخ صوفیه دربارة محبت سخنی نقل شـده اسـت          

دانـد    می دوستی همراه با ذکر دایمت را صفاي، محبمحب   سمنون :خورد  می چشم به» ذکر«
ت را دوام انـس بـه ذکـر او        محمـدبن ع  .)2/71: 1346عطّـار،  (  لـی الترمـذي نیـز حقیقـت محبـ

  .)84همان، (داند  می
 حدیثی در این التعرفدر شرح . محبت نسبت به خداوند استهاي    یکی از نشانه  » ذکر«

 بغـض االله  مـۀ  حب االله حب ذکـر االله و عـلا        مۀعلا« :السلام نقل شده است    باره از پیامبر علیه   
  .)1343: 1373اري، مستملی بخ(» بغض ذکر االله
 تکیمیاي سعادتغزالی در کتاب   دامام محمهـایی برمـی شـمرد کـه       نـشانه ، براي محب

  :ها ذکر است یکی از آن نشانه. کند  میمحب واقعی را از محب مدعی متمایز
بدان که محبت گوهري عزیز است؛ و دعوي محبت آسان است تا آدمی گمان برد که    

لکن محبت را نشان و برهان است، بایـد کـه آن نـشان از خـود          از جملۀ محبان است؛ و    
تعالی بـر دل وي    آنکه همیشه ذکر خدايعلامت سوم : ... طلب کند، و آن هفت است    
تکلّف؛ که هر کـه چیـزي را دوسـت دارد ذکـر آن بـسیار         تازه بود و بدان مولع بود بی      

  .)600-2/601: 1364(کند و اگر دوستی تمام بود خود هیچ فراموش نکند 
هـا و   در داسـتان . »من أحب شیئاً اکثر ذکـره    «: دهندة فرط محبت است     کثرت ذکر نشان  

 -وسـف هایی چون داستان عشق مجنون به لیلی یا سرگذشت فـراق یعقـوب از ی         سرگذشت
 تـوان ایـن نکتـۀ دقیـق و زیبـاي      مـی  -وجود داشته استها   آنبینکه محبت و عشقی پاك      

تـر یـا عمـر؟     روزي مجنون را پرسیدند کـه ابـوبکر فاضـل    «:ده کردخوبی مشاه عرفانی را به 
  .)5/20: 1371میبدي، (» !لیلی نیکوتر: گفت

ار نیز آمده است که ذکر لیلی همواره بر زبـان مجنـون جـاري بـوده               عطّ نامۀ  مصیبتدر  
  :است

ــک   ــز یـ ــه هرگـ ــانش البتـ ــی از زفـ   دمـ
  عمــــد او در نمـــازش اي عجــــب بــــی 

 ــ   ــرون بـ ــی ه نامـــدي بیـ ــز لیلـــی همـ   جـ
ــدي الحمـــــد او    ــر لیلـــــی آمـــ   ذکـــ
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دد در رکـــــوع و در ســـــجودر تـــــشه  
ــیچ و  ــستی هـ ــر نشـ ــتی  گـ ــر برخاسـ   گـ

  

ــودي او را در وجــــود    ــی بــ ــام لیلــ   نــ
     زو همــــه لیلــــی و لیلــــی خواســــتی    

  )70: 1356عطاّر، (
ار         ، یعقـوب در فـراق یوسـف آن    همچنین قـدر یوسـف یوسـف گفـت تـا از جانـب جبـ

نه نامت  این نام یوسف بر زبان نرانی وگرا پس ازاي یعقوب نگر ت« :کائنات به او وحی شد    
  .)5/128: 1371میبدي، (» .کنم  میاز جریدة انبیا بیرون

 جز محبت حضرت دوستدل که  االله و عارفان سوخته اگر اولیاءشگفت نیست بنابراین، 
. در دلشان حب غیري وجود ندارد، دائماً ذکر و نام خداوند عالم بر زبانـشان جـاري اسـت                

 او را این حب و عـشق پـاك  . سوختۀ خداوند رحمان است اء ولد نیز از جملۀ عاشقان دل  به
 ؛توان دید  میوضوح ، بهمعارفصفحۀ کتاب ارزشمند او،      به حضرت خداوندي، در صفحه    

  :ذکر شده است» االله«در هر سطر این کتاب، بارها واژة مقدس  حتیّ زیرا در هر صفحه و
ها از االله  ه ها و مز گوار است روي به وي آرید که همه خوشی      اکنون اي دوستان االله بزر    

رسـاند و هرچـه دارنـد همـه از او      هـا االله مـی   ها و مـزه   موجودات را خوشی   ۀاست و هم  
ت    ها از االله می ها و ذوق ها و مزه   و همگان چیزها را از خوشی     . دارند گیرند و اگـر محبـ

هـا و    از جاه و رفعـت اسـت همـه جـاه    ها از االله است و اگر  همۀ شفقت ،از شفقت است  
هـا از االله اسـت و اگـر از بهـر       اگر از بهـر انعـام اسـت همـه انعـام       ها از االله است و     رفعت

هـاي االله اسـت    بینی همه خوبی مؤانست است مونس همه االله است و هرچه تو خوب می   
  .)174: 1352( ...هاي االله است و و جمال

ش قدر بنده نسبت به خـالق یم وجود دارد؛ یعنی هر   مستقاي    پس بین محبت و ذکر رابطه     
  :گوید  می ذکر او،کند و پیوسته به دل و زبان  میمحبت بیشتري داشته باشد، او را بیشتر یاد

خـواهم کـه او را بـسیار یـاد کـنم از بـسیاري             گفت مـی  ... ه دوام ذکر من فرط حب     ریدأ
ست دارد مولع باشـد بـر یـاد    دوستی او، و این از آن معنی گفت که هرکه چیزي را دو        

  .)1335: 1373مستملی بخاري، ( کردن آن، و پیوسته بر زبان او ذکر رود
 محب یا خودش دائم ذکر محبـوبش را بـر زبـان دارد یـا دوسـت دارد نـام          ،در حقیقت 

محـب همیـشه ذکـر محبـوب خـود کنـد، و بـی ذکـر         « :محبوبش را از دهان دیگران بشنود     
همه روز خواهـد کـه بـا دیگـران مـدح محبـوب خـود گویـد، یـا               . محبوب خود نتواند بود   

  .)113: 1371نسفی، (» .دیگران پیش وي مدح محبوب وي کنند



 شی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا پژوه- علمیۀفصلنامدو / 42

  اجازه    ت به نهایت رسید، آن    البته اگر محب سی محبـوب او   ک ـدهد    نمی گاه غیرت محب
  : تأییدکنندة این مطلب، حکایتی است که از شبلی نقل شده. بردنام را 

 رشـکر کـردي و گـرد بغـداد    لی را که بـه اول ارادت آسـتین پ      حکایتی است شب  
بـاز  . کند شکر در دهـان او نهـادي    میگشتی و هرکه را دیدي که خدا را یاد     می

حالش به جایگاهی رسید که سنگ در آستین نهادي و هرکه را دیدي که ذکـر        
آنگاه کـه در حـال ارادت بـود، طالـب بـود؛ کـه         . کند سنگ بر او زدي      می حق

از هرکـه خبـر او شـنوند      . ، طالب باشد و طالب چیزي را باشند کـه ندارنـد           مرید
باز چون بـه    . ی کز کسی خبر دوست غایب شنود      چون محب . خلعت و عطا دهند   

غیرتش آید که کسی نام دوسـت  . نهایت معرفت رسد حال، حال مشاهده گردد   
ه دوسـت  او برد، چنانکه کسی که دوست غایب را باز یابد روا ندارد که کسی ب  

: 1373مـستملی بخـاري،   (او نگرد، یا با دوست او سخن گوید یا نام دوست او بـرد         
1331(.  

  خوف. 4-2
 - قـشیري خـوف از خداونـد   .خوف به معناي ترس و چهارمین حال از احوال عرفانی است          

  .)190: 1361(داند   می را ترس از عقوبت او در دنیا یا در آخرت-سبحانه و تعالی
ــ ــا اســتعب ــتمُ مــؤمنینَِ«ناد بــه آیــۀ ادي ب ، خــوف را از )175: آل عمــران(» و خــافوُن إنْ کنُ

کند که بندة عاصـی و بنـدة مطیـع، هـر       میداند و به این نکتۀ مهم اشاره  می ایمان هاي  شرط
بندة عاصـی خـوف از عاقبـت اعمـال خـویش و عـذاب       . داشته باشندخوف دو باید از حق  

بـسا خـوف مطیعـان     چـه .  قهر الهی و آفت عجب و ریا  و بندة مطیع خوف از مکر و       ،دوزخ
تعالی مطیعان را به مکر بگیرد و بـه قهـر    اگر حق« : زیرا؛بایستی بیش از خوفِ عاصیان باشد     

مطالبت کند و آفت عجب و ریا بر عبادت گمـارد مطیـع در عـذاب، متحیرتـر و متحـسرتر             
  .)63: 1374(» باشد از عاصی

ذیِنَ إِذَا    « :کند  می بین ذکر و خوف را بیان   دوم سورة انفال ارتباط    ۀآی ا المْؤمْنِـُونَ الَّـ إِنَّمـ
      مهقُلـُوب جِلـَتو مؤمنـان حقیقـی آنـان هـستند کـه چـون ذکـري از خـدا شـود          ( »ذکُرَِ اللـّه، 

   .)هاشان ترسان و لرزان شود دل
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ب کند که ذکر پس از محو کردن کـدورت و حجـا    می بیان مرصادالعبادنجم رازي در    
وي نیـز بـراي اثبـات کلامـش بـه آیـۀ فـوق        . تواند در دل سالک خوف پدید آورد    می دل،

  :کند  میاستناد
خاصیت ذکر، هر کدورت و حجاب که از تصرف شیطان و نفس به دل رسیده بـود و              

چون آن کدورت و حجاب کم شود نور . ن گشته از دل محو کردن گیرد  در دل متمکّ  
ذِینَ إذِاَ ذکُـِرَ    « وجل و خوف پدید آید     ذکر بر جوهر دل تابد، در دل       إنَِّما الْمؤمْنِـُونَ الَّـ

مهقُلوُب َجِلتو ّ204: 1365(» الله(.  
که آیۀ فوق و کلام نجم رازي مبـین ایـن نکتـه اسـت کـه ذکـر خداونـد در دل          آن با وجود 

ــۀ ،آورد  مــیانــسان وجــل و خــوف پدیــد  ــئنُِّ ا« آی ْــهِ تَطم ــذکِرِْ اللّ ــوبأَلاَ بِ ــد(» لقُْلُ ، )28: رع
اما چگونه ممکـن  . اوند استدهندة اطمینان و آرامشی است که حاصل ذکر و یاد خد           نشان

اد کنـد؟ میبـدي در   ذکر خداوند هم در دل انسان خوف و هم اطمینان و آرامش ایج ـ است  
  :دهد  می، این پرسش را پاسخالاسرار کشفبخش عرفانی 

جـایی  . هاشان بترسد و بلرزد کرد االله، دل  که در یاد   اند  در این آیت گفت مؤمنان ایشان     
 انـد   اشارت است که مؤمنان ایشان.»بذِکر االله قُلوُبهم آمنوا و تطَمئنْالَّذِینَ «: دیگر گفت 

آن نـشان مبتـدیان اسـت و ایـن     . هاشـان بیاسـاید و آرمیـده گـردد     کرد االله دلکه در یاد 
نالد  زارد و می گرید و می یش پیوسته میالحال منتهیان، بنده در بدایت روش خو    وصف

از بـیم فـراق بـه روح    . سـر وي رسـد  ه ب ـ» الّا تخـافوا «چندان از بیم فراق بگرید که نداء       
گویـد جـلّ    وصال باز آید، در آن مقام بیاساید و بنازد و دلش بیارامد، این است که می   

  .)10 و4/11: 1371(» بذِکر االلهقُلوُبهم تطَمئنْ «جلاله 
 را وصف مرید، شعار اهل شـریعت و مقـام رونـدگان          » جلت قلوبهم و« میبدي   ،نینهمچ

کنـد    میرا نعت مراد، دثار ارباب حقیقت و نشان ربودگان بیان» تطمئنّ قلوبهم« اما  ؛داند می
  .)11-10همان، (

خـوف و هـم اطمینـان در هنگـام ذکـر االله از شـروط          هـم  :ابوالفتوح رازي معتقد اسـت    
 عقـاب و وعیـد او    و این از فضل مؤمن است که هنگام ذکـر خـداي از            صحت ایمان است  

  .)5/370: 1367(ها و ثواب او دلش ایمن و واثق باشد  بترسد و به وعده
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   شوق.5-2
و شوق صـفت  «: گونه تعریف شده است   این» شوق «،التصفیه فی احوال المتصوفه   در کتاب   

 محـرّك وي گـردد، تحرکّـی در    آرزومندي و انزعاج دل است که تـصور جمـال مقـصود          
 ـ(» ...باطن آید و اضطرابی در دل افتد، خوانده شود تـا بـه مقـصود خـود رسـد         1347ادي، عب :

139(.  
ت  به همین دلیل، .  استشوق ثمره و نتیجۀ محبت   به همان میزان که ذکر در ایجاد محبـ

یوسـف اسـباط،   . شـود تواند به پدید آمدن شوق بنده به خداوند یکتا منجـر           میمؤثر است،   
و گفـت شـوق را   « :دانـد   مـی شـوق هـاي   رغبت و انس گرفتن به ذکر حق را یکی از نـشانه        

دوست داشتن مرگ در وقت راحت در دنیا و دوست داشتن حیات در وقت : علامت است
2/66: 1346عطاّر، ( »ت و رغبت و انس گرفتن به ذکر حقصح(.  

را برانگیختن شوق سـالک  » اللَّه  إلَِه إلَِّا لا«، یکی از آثار ذکر      مرصادالعبادنجم رازي در    
  :کند  مینسبت به حضرت خداوندي بیان

دیگر هر رکنـی از ارکـان شـرع او را مـذکّري شـود از قرارگـاه اول و آمـدن او از آن          
    العـالمین اسـت   عالم، و ارشادي کند او را به مراجعت با مقام خویش، و آن جـوار رب .

او را خبر دهد از آن عالم که میان او و حضرت حـق هـیچ      »  االله اله الّا  لا«که کلمۀ    چنان
شوق آن عـالم و ذوق آن حالـت در دلـش پدیـد آیـد، آرزوي مراجعـت            . واسطه نبود 

کند، دل ازین عالم برکند، لذاّت بهیمی بـر کـام جـانش طلـخ شـود، متوجـه حـضرت               
  .)166: 1365(خداوندي گردد 

  انس. 6-2
  :گوید دهد و دربارة آن می را در برابر هیبت قرار می، انس المحجوب کشفهجویري در 

 طریـق حـق و آن، آن اسـت کـی چـون      انس و هیبت دو حالتست از احـوال صـعالیک       
تعالی به دل بنده تجلّی کند به شاهد جلال نصیب وي اندران هیبت بود و باز چـون             حق

بـت از جلالـش   شاهد جمال نصیب اندران انس باشد تا اهل هی   ه  به دل بنده تجلّی کند ب     
  .)490: 1373(بر تعب باشند و اهل انس از جمالش بر طرب 
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بـه  «:  آمـده اسـت  کیمیـاي سـعادت  در . شـود   مـی انس با حق از طریق دوام ذکر حاصل  
سعادت آخرت کسی رسد که از این عالم بشود و انس و محبت حق تعـالی بـر وي غالـب             

  .)269/ 1: 1364غزّالی، (» .و انس جز به دوام ذکر نبود. بود
 انس و محبت بر دل سالک  يآن استیلا دنبال    بههمچنین، امام محمد غزّالی غلبۀ ذکر و        

پس اگر کسی به درجـۀ فنـا و نیـستی نرسـد و ایـن احـوال و        «:داند می» کیمیاي سعادت «را  
مکاشفات، وي را پیدا نیاید لیکن ذکر، بر وي مستولی گردد، این کیمیـاي سـعادت باشـد،             

  .)1/256همان، (» محبت مستولی شد الب شد، انس وکه چون ذکر غ
جمله عرفایی  بن الحسین از یوسف. انس با حق استهاي  التذاذ از ذکر، یکی از علامت  

اشـد از  و گفت علامت شناخت انس آن است که دور ب« :کند  میاست که این نکته را بیان     
  .)285: 1346عطاّر، (» چه قاطع او آید از ذکر دوستهر

کنـد کـه چـون انـسان خـاکی بـا خداونـد عـالم                می  بیان المحجوب  کشف در   هجویري
تواند با ذکر خداونـد    میبنده فقط؛  با ذات حضرت حق ممکن نیست     انسمجانستی ندارد،   

  : انس گیرد
و چون مجانست و مشاکلت بنده را با حق مـستحیل باشـد،       . از آنچه انس با جنس باشد     
خلق نیز انـس محـال باشـد، و اگـر انـس ممکـن       و از وي با   . انس با وي صورت نگیرد    

  .)544: 1374(شود، با ذکرِ وي ممکن شود و ذکر وي، غیر وي باشد 
که چون باور دارد وي . کند  می عکس این مطلب را بیان،معارفاما بهاء ولد در کتاب   

 ، انس با خالق امري محال و غیرممکن نیـست و سـالک          است هستی مخلوق از وجود خالق    
  :د ذکر، با االله و صفات او انس بیابد از طریقتوان می

اندیشیدم که مخلوق را به االله جنسیت نباشد چگونه به االله انس گیرد و خـوش شـود              می
 است و آن منم؛ چگونه انـیس  االله الهام داد که چون وجود مخلوق از موجود      . و بیارامد 

 خواهـد آن مؤانـست   کننده چگونه آرام نباشـد و بـا کـی    پس هست را با هست   ... نباشم
باش  گوي و به االله و با صفات او انیس می اکنون ذکر می. بودن که دایم ماند، جز با من     

)1352 :2/167(.  

  اطمینان. 7-2
نقـش   اطمینان یا طمأنینه یکی دیگر از احوال عرفـانی اسـت کـه ذکـر در پدیـد آمـدن آن                   

فه بررسی شده تر در متون متصو   کم ، عرفانی هاي  ی از حال   حال منزلۀ  اطمینان به .  دارد اساسی
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 تفـصیل سـخن    از معدود منابعی است کـه دربـارة ایـن حـال عرفـانی، بـه            اللمّعکتاب  . است
طمأنینـه از  «: گونـه تعریـف شـده اسـت         اطمینـان یـا طمأنینـه ایـن        ،در ایـن کتـاب    . گوید می

ر و دلـی  که خردي توانا و ایمانی نیرومند و دانشی استواهاي رفیع عارف است یعنی این       حال
  .)117: 1382سرّاج طوسی، (» .پاك و صفاي ذکر داشته باشد

ذیِنَ آمنـُواْ   «:  شـده برگرفتـه  قـرآن  از آیـات    ، کـه  اطمینان، اصـطلاحی عرفـانی اسـت       الَّـ
       ئنُِّ القُْلـُوب : قـسمت اول آیـه یعنـی    .)28: رعـد (» وتَطمْئنُِّ قُلوُبهم بذِکِرِْ اللّهِ أَلاَ بذِکِرِْ اللّهِ تَطمْـ

کند که ایمان به خدا همراه است با اطمینـان    میبیان» الَّذیِنَ آمنوُاْ وتَطمْئنُِّ قُلوُبهم بذِکِرِْ اللّهِ «
أَلاَ بـِذکِرِْ اللـّهِ   « :قسمت دوم آیه که فرمود. کند ایجاد میو آرامش قلبی که ذکر و یاد خدا       

 ئنُِّ القُْلوُبْم مردم که متوجه پروردگار خود بشوند  تنبیه و هشداري است براي عمو نیز»تَطم
  : ، ذیل این آیه آمده استالمیزاندر تفسیر  .و به یاد او اطمینان و آرامش بیابند

کند با ذکر خـدا   افاده می) القلوب(طوري که جمع محلی به الف و لام         هپس هر قلبی ب   
ت عمومی آري، این معنا حکمی اس. کند  یابد، و اضطرابش تسکین پیدا می       اطمینان می 

که هیچ قلبی از آن مستثنا نیست، مگر اینکه کـار قلـب بـه جـایی برسـد کـه در اثـر از                    
دست دادن بصیرت و رشدش دیگر نتوان آن را قلب نامیـد، البتـه چنـین قلبـی از ذکـر                

 :توبـه (» نسَواْ اللهّ فنَـَسیِهم «: خدا گریزان و از نعمت طمأنینه و سکون محروم خواهد بود        
67(. )1366 :11/487(.  

  و سـکینه راي مؤمنان و بنـدگان خـاص خداونـد    بفقط    نه» ذکر«: توان گفت   ، می بنابراین
آورد، بلکه حصول طمأنینه و آرامش از طریق ذکر براي عامۀ مردم نیز           وجود می  هاطمینان ب 

  .میسر خواهد بود
کند که اگـر در ولایـت دل     مینجم رازي با تعبیري بسیار زیبا، ذکر را به سلطانی تشبیه        

  وحـشت ،یابـد کـه از هرچـه جـز اوسـت         می ساکن شود، دل چنان اطمینان و آرامشی با او        
  .)205: 1365(کند  می

   مشاهده.8-2
طور خلاصه به معناي حضور و رفع همۀ موانـع    توان به    می اساس سخنان عرفا، مشاهده را     بر

ده به درك احوال و مقامـات معنـوي   اگر سالک از طریق مجاه   . بین بنده و خداوند دانست    
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هـا   شود و همۀ حجاب  می به جایگاهی خواهد رسید که چشمانش به نور حق بینا      ،نائل شود 
  . رود  میاز برابر او کنار

   :کند  میگونه تعریف خواجه عبداالله انصاري مشاهده را این
یکـی  : تمشاهده برخاستن عوایق است میان رهی و میان حق، و طریق بدان سه چیز اس 

رسیدن از درجـۀ علـم بـه درجـۀ حکمـت، و دیگـر رسـیدن از درجـۀ صـبر بـه درجـۀ                      
  .)1/331: 1372(سدیگر رسیدن از درجۀ معرفت به درجۀ حقیقت  صفاوت، و

زیـرا سـالک   . کنـد   میذکر در رسیدن سالک به مرتبۀ شهود و حضور نقشی بنیادي ایفا       
 بـدون  .از احـوال عرفـانی نائـل شـود    یـک   تواند به درك هیچ     نمی بدون ذکر و یاد خداوند    

 بـراي   حالت مـشاهده نیـز     )... محبت، قرب، انس، اطمینان و     نظیر( عرفانی   هاي  درك حالت 
  .وقوع نخواهد پیوست سالک به

صراحت بـه نقـش اساسـی ذکـر در پدیـد آمـدن حالـت                بهبرخی از عرفا در سخنانشان      
 مشاهده در پرتو ذکر اعتقاد داردکه بهاء ولد از جمله عرفایی است . اند مشاهده اشاره کرده 

 ةهـا در مـشاهد   ابدي و دیدن همـۀ عجایـب  هاي   ها و همۀ سعادت     مزه همۀ«: شود  می حاصل
ذکـر االله گفــتم ضـمیرم بــه االله    «.)1/211: 1352( ».اسـت و آن مــشاهده در ذکـر االله اســت  االله 

  .)1/169همان، (» پیوست و االله را مشاهده کردم
 زیـرا  ؛دانـد   مـی نزدیک و جدانشدنیاي  ین ذکر و مشاهده را رابطهجنید بغدادي رابطۀ ب   

قـال جنیـد   «:  دروغگو اسـت   ،معتقد است اگر ذاکر بدون مشاهدة حضرت حق ذکر بگوید         
االله و در سـرّ او  :  هرکـه بـه زبـان گویـد    :گفـت . »من قال االله عـن غیـر مـشاهده فهـو مفتـري        

  .)1337: 1373خاري، مستملی ب(مشاهدت االله نباشد، این کس دروغزن است 
چـه  (گـاه از ذکـر    به نظر نجم رازي، مرید باید پیوسته به ذکر اشتغال داشته باشد و هیچ          

  : خسته و ملول نشود تا ثمرة مشاهده را در پرتو ذکر خویش دریابد)چه ذکر دلذکر زبان، 
کـر  کلـّی ذا  ایستد زبان را بر ذکر باید داشـت تـا دل بـه   و هر وقت که دل از ذکر فرو    ... 

کنـد، تـا    یابد و قـصد علـو مـی    کند تا شجرة ذکر پرورش می گردد، و همچنین مدد می   
چون شجره به کمال خود رسید شکوفۀ مشاهدات بر سر شاخ شجره پدید آمدن گیـرد    

)1365 :378(.  
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اگرچه تأثیر ذکر در رسیدن سالک به حالت مشاهده انکارناپذیر است، به اعتقاد برخی           
کلابادي و بایزید بسطامی، سـالک پـس از درك شـهود حـق بـه ذکـر           از عرفا نظیر ابوبکر     

ندارد؛ زیرا سالک تا قبل از رسیدن به مرتبۀ مشاهده در غیبت و فراق از حضرت حق   نیازي  
ا همـین  . دهد ب او را آرامش و تسلیّ می وب غای برد؛ ذکر و یاد محب      سر می   به کـه حالـت    امـ

نـدارد؛ زیـرا ذکـرْ واسـطه و       احتیـاجی    ذکـر    وقوع پیوست، دیگر به     مشاهده براي سالک به   
: ق1380کلابـادي،  (»  یحجبک عـن نظـري  سطۀالذکّر وا«. شود بین ذاکر و مذکور      حجابی می 

105(.  
  : گوید  می در توضیح این عبارتالتعرّفمستملی بخاري در شرح 

گوید که ذکر واسطه گردد میان ذاکر و مذکور، و چون واسطه گشت       اکنون چنین می  
از بهر آنکه استرواح است در حال غیبت از الم فراق، که . مذکور را نتواند دیدن   ذاکر،  

ی و اسـترواح  چون کسی دوست را گم کند الم فراق بر او غالب گـردد؛ بـه ذکـر تـسلّ          
ی و اسـترواح حاجـت   کند، چون حال این حال نباشد تا از نظر محجوب نباشد بـه تـسلّ         

  .)3/1340: 1373(نیاید 
کـه   کردم سپس سـاکت شـدم چـون    من سی سال خدا را یاد می      «: استبایزید هم گفته    

  .)299: 1370غزّالی، ( »دیدم ذکر من باعث حجاب من گشته است
 .کنـد   مـی صراحت به این مطلب اشـاره  ، بهلحقیقۀایقۀحدحکیم سنایی غزنوي در مثنوي    

» اهـده مج«کـه سـالک در مرحلـۀ     به اعتقاد این عارف و شاعر معروف قرن ششم، تا زمانی          
 اما پس از رسـیدن بـه مرحلـۀ   .  است واجبش پرداختن به ذکر و یاد الهی برای،برد  می سر به

شـود، هیبـت و     مـی اساساً کسی که به مقام حضور نائل      . مشاهده، دیگر به ذکر نیازي ندارد     
  :دارد جلال حضرت حق او را از ذکر و یاد الهی باز می

ــست   ــده نیــ ــز در ره مجاهــ ــر جــ   ذکــ
  ه یــــــاد بــــــودرهبــــــرت اول ارچــــــ

ــو ــه غــــ ــارزآنکــــ   اص از درون بحــــ
  فاختــــــه غایبــــــست گویــــــد کــــــو 

ــران را ــال  حاضــ ــت منــ ــت اســ   ز هیبــ
  

ــست    ــشاهده نیــ ــس مــ ــر در مجلــ   ذکــ
ــود    ــاد بــ ــاد بــ ــه یــ ــا کــ ــد آنجــ   رســ
ــش زار   ــم آبــ ــشد هــ ــد کــ   آب جویــ
ــو   ــویی هـ ــه گـ ــر حاضـــري چـ   تـــو اگـ
      گــر تـــو را حـــصه غیبـــت اســـت بنـــال 

)1359: 96 -95(  
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فضیلت و منزلت ذکر و یاد خداوند، در نهایـت بـه      سنایی در ابیات دیگري، ضمن بیان       
کند که یاد کردن محبوب در حـضور او، تـرك ادب و کـار جـاهلان و      میاین نکته اشاره    

  :یشان استاند کوته
  جــــور بــــا حکــــم او همــــه دادســــت
ــت   ــدان اوس ــت خن ــان ازوس ــه گری   آنک
ــردي   ــام او بــ ــو نــ ــن چــ ــدي ایمــ   شــ

ــو ــر    ت ــان کــن ت ــادش چــو گــل زب ــه ی   ب
ــان  ــرد جــ ــان کــ ــیر جــ ــرد راســ    بخــ

ــب  ــان از درش مــــشو غایــ   یــــک زمــ
ــه  ــادان کوتــ ــار نــ ــت کــ   انــــدیش اســ

  

ــت      ــه بادســ ــاد او همــ ــی یــ ــر بــ   عمــ
ــاد اوســت ســندان اوســت   ــی ی   دل کــه ب
ــشردي   ــدم بیفـــــ ــت قـــــ   در طریقـــــ
ــر زر     ــل پـ ــو گـ ــد چـ ــت کنـ ــا دهانـ   تـ

ــشنه ــود را  تـــ ــق خـــ ــرد عاشـــ   دل کـــ
ــایب   ــو صــ ــزم و راي تــ ــود عــ ــا بــ   تــ
ــت    ــیش اس ــه در پ ــردن کــسی ک ــاد ک   ی

  

)1359 :94(  
 قصار باباطاهر نیز به این اشاره شده است که ذکر همراه است با دوري ذاکر    در کلمات 

عد به قرب و غیبت بـه حـضور و    هنگامی که ب،بنابراین. از مذکور یا دوري مذکور از ذاکر      
الذکر وصف البعد فمـن  « :شود  می مذکور محوشود، ذکر ذاکر در مشاهدة    می مشاهده بدل 

اً فـی  ج، فوصـف القـرب فـی ذکـره و صـار ذکـره مـدر              ة عاد ذکـره مـشاهد     ةذکره بمشاهد 
کنـد کـه ایـن حقیقـت مـشاهده           می باباطاهر بیان  ،همچنین .)86: 1334گنابادي،    شاه(» مشاهدته

 حقیقـۀ  الـذکر منعـه   حقیقـۀ من شهد المـذکور فـی   «: کند  میاست که سالک را از ذکر منع 
  .)90همان، (» المشاهده عن الذکر

ي در شرح شطحی منسوب به حصري، مقـام تـرك ذکـر در       شیخ روز بهان بقلی شیراز    
  :دکن   میگونه تبیین عرفان را این

خداوند را بندگان هستند که بریشان نمانده است ذکر و نظـر         «: حصري در شطح گوید   
خبر از قومی مستغرق داد که در جمال : قال. » نگیرندنزیادت و نقصا. و طلب و شنیدن   

انـد، بـه    اله، از حقایق وجـد بـه مقـام فناشـان رسـیده     اند، در سکر محبت و      حق مدهوش 
اند و بـه جمـال حـق از مراقبـه و ذکـر و فکـر و اعتبـار و طلـب و          جناح ازل در بقا پراّن    
  .)590: 1374( اند استراق سمع بازمانده
جملۀ عرفایی است که پس از رسیدن به مقام شهود، ذکـر را          خواجه عبداالله انصاري از     

و  یک چندي به کسب، یاد تو ورزیدم، باز یک چندي به یاد خود ت ـ         الهی«: گوید  می ترك
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چون . اکنون که یاد بشناختم خاموشی گزیدم! را نازیدم، دیده بر تو آمد، با نظاره پردازیدم     
  .)99: 1367(» من کیست که این مرتبت را سزیدم؟

 .کند می ، دلیل دیگري را براي ترك ذکر بیان      فوائح الجمال الدین کبري در کتاب      نجم
   :ندکمتوجه ذات الهی به  او را تادارد  میبراساس گفتۀ وي، شیخ سالک را از ذکر باز

دارنـد و بـه او گفتـه     آید که وي را از ذکر باز مـی  ل میگاهی سالک ذاکر به مقامی نائ  
دنبـال   بـه کنـد و سـالک    شود دست از ذکر باز بدار و ببین چگونه ذکر از تو یاد مـی      می

آري آدمی همواره مذکور حق است جز اینکه        . نه ذاکر  مذکور است،  ،اي چنان وظیفه 
ها گوش ذکرشنو ندارد و اثـري از آن مـشاهده    ها و ضخامت حجاب   کثرت تاریکی از  

 استغراق ذکر درآید، شـیخ راه بـه وي        ۀگاه سالک ذاکر در حیط    بنابراین هر . نماید نمی
طعان قـرار نگیـرد، زیـرا ذکـر     دهد تا از ذکر خودداري کند و در ردیف منق           دستور می 

به عبـارت دیگـر ذاکـر در هنگـام ذکـر      . ف در صفات و انقطاع از ذات است    همانا توقّ 
کنـد و از ذات او منقطـع    متوجه به صفات است و مذکور را به صفاتی که دارد یاد مـی         

  .)195: 1368(نماید  است و با دستور ترك ذکر توجه به ذات می

   ذکر و فنا.3
 سالک پس از کسب حالات و مقامات عرفانی .سلوك است  لاترین مراتب سیر و   از با » فنا«

التــصفیه فـی احــوال  در کتـاب  . شــود  مـی فــانی هــاي بـسیار، در حــضرت حـق   و مجاهـدت 
  :گونه معنا شده است ، حقیقت فنا اینالمتصوفه

کـه از وي هـیچ اوصـاف     که حقیقت فنا به رسیدن رونده است در خویشتن چنـان           بدان
باره در وي منعدم گـردد و عـرق     و نعوت بشري و اخلاق شیطانی بنماند و یک      حیوانی

  .)206: 1368ادي، عب( ...هاي او فانی شود و بیخ و اصل و شاخ
ه  شیءٍ هالک الّ ـکلّ«خواجه عبداالله انصاري با آیۀ   ، مبحـث خـود را دربـارة فنـا     »ا وجهـ

نیـست گـشتن جـسته در     «:دانـد  کند و آن را نیست گشتن سه چیز در سه چیـز مـی      آغاز می 
  .)1/332: 1372(» ن شناختن در شناخته و نیست گشتن دیدن در دیدهشدیافته، نیست 

فناي صفات . 1: تواند به دو گونه براي بنده عارض شود  می فنا،بر اعتقاد اهل تصوف بنا
ذکر لا ویژه  به ،مداومت بر ذکر و یاد خداوند. فناي عبد در حق. 2 ؛بشري در صفات ربوبی

 االله یـاري   نفـی و نـسیان ماسـوي   ،طـور کلـّی   إلَِه إلَِّا اللَّه، سالک را در نفی صفات بشري و به         
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 دوام ،همچنـین . شـود   می فناي صفات بشري در صفات ربوبی محققّ       ، از این طریق   .دهد می
  . شود  می فناي عبد در حق،ذکر باعث استغراق ذاکر در مذکور و در نهایت

 پژوهش، تأثیر ذکر و یاد خداوند در رسیدن به مقام فنا، ذیـل      بعديمت   در قس  ،بنابراین
 مـورد تحلیـل و بررسـی قــرار   » اســتغراق در ذکـر «و » االله ذکـر و نـسیان ماسـوي   « دو مبحـث 

  .گیرد می

  االله ذکر و نسیان ماسوي. 1-3
 ـ  ترین مـسئله در پـرداختن بـه ذکـر ایـن اسـت کـه ذاکـر هـستی خـود و بـه                مهم  ،یطـور کلّ

 خواجـه عبـداالله   .االله را فراموش کند و تمام توجه و عنایتش بـه خداونـد عـالم باشـد         ماسوي
  : گوید  میانصاري در بیان ذکر حقیقی

: اما ذکر حقیقی آن است که مصحف قدیم نشان کرد و به لسان نور رسالت بیـان کـرد    
صفات بشریت به تمامت فراموش کـن و        :  گفت .)24: کهف( »و أذکر ربک إذا نسیت    «

لقۀ نیستی در گوش کن، پس شراب یاد او نـوش کـن یـاد معـشوق بـر بقـاي عاشـق                  ح
چون دوست را یاد کنـی بایـد کـه خـود را     . سهوست و ذاکر در ذکر خویش محوست 

آزاد کنی یادکردي باید به صفت قدیم بی پندار تو، تا صفت هستی تو عـدم شـود بـی             
  .)346: 1372(آثار تو 

قدر بر ذکر حق مداومت داشـته باشـند تـا بـه      کند که آن   می مولانا نیز سالکان را توصیه    
  :برسند که هستی خود را فراموش کننداي  مرحله

  چندان بکن تو ذکر حق، کز خود فراموشت شود
  شوي، مانندة دال دعا واندر دعا دوتو

)1374 :2/1234(  
هـاي   ، نخستین نشانۀ فنا را فراموشی دنیـا و آخـرت و بهـره   اللمّعسرّاج طوسی در کتاب    
واسـطۀ رسـیدن بـه     هو بر این عقیده است که سالک ب ـ  ا .داند  می آن به سبب ورود ذکر خدا     

کنـد و در    مـی لـذت مـشاهدة او را فرامـوش    حتـّی   از خدا وهت بهرت ذکر، لذّ  مقام فنا، لذّ  
  .)253: 1382( به بقا با او نائل خواهد شد ،نهایت

طـور   ري و خـواطر نفـسانی و بـه   ی صـفات بـش   بنابراین، سالک از طریق دوام ذکر به نف ـ       
به دلیـل نفـی   » لا إلَِه إلَِّا اللَّه «ذکر    مختلف، هاياز میان ذکر  . پردازد االله می   نفی ماسوي  ،کلیّ
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 بـه  .و اثبات موجود در آن، تأثیر بسزایی در فناي صفات بشري و در نفی ماسواي حق دارد         
ارند و سالکان را به مـداومت     پیران طریقت بر این ذکر شریف تأکید بسیاري د         ،همین دلیل 

، دربـارة  الهـائم الخـائف  الـدین کبـري در رسـالۀ         از جمله، نجم   .کنند  بر این ذکر توصیه می    
  : گوید  میتأثیر ذکر لااله الّا االله در رسیدن به فنا

واسـطۀ الـّا االله    هواسطۀ لا اله جملۀ کائنات را جز خداي نفی باید کـرد و ب ـ        هفی الجمله ب  
 نخـست پـاك نکنـی و از نجاسـات و گـرد و      ۀآري تـا خان ـ .  باید کـرد خداي را اثبات  

خاشاك نروبی نشست جاي پادشاه را نشاید و اگر به لا اله، فانی را نفی نکنی و بـه الـّا               
  .)26: 1364(االله، باقی را اثبات نکنی، همین باشد 

ایـن   بـر و ا .دانـد   مـی ب از نفی ذکر حق و اثبـات ذکـر اغیـار      را مرکّ » نسیان«نجم رازي   
وي در . عقیده است که نفی و اثبات ذکر لا إلَِه إلَِّا اللَّه، داروي شفابخش مرض نسیان است     

   :نویسد  میمرصادالعبادکتاب 
ب   «: فرماید آن است که می» لا إِلهَ إِلَّا اللَّه«اما اختصاص به ذکر   صعد الْکَلـِم الطَّیـ » إِلیَهِ یـ

یعنی این کلمه را به حضرت عزت راه توانـد     .لهَ إِلَّا اللَّه است    و آن کلمۀ لا إِ     )10: فاطر(
بود، در این کلمه نفی و اثبات است و مرض نسیان را به شربت نفی و اثبات دفـع تـوان         

به ... نفی ذکر حق و اثبات ذکر اغیار: ب است از نفی و اثبات     کرد، زیرا که نسیان مرکّ    
کند، تـا چـون بـرین     ا االله اثبات حضرت عزّت میکند و به الّ  اله نفی ماسواي حق می     لا

تدریج تعلقّات روح از ماسواي حق به مقراض لا اله منقطع   همداومت و ملازمت نماید ب    
  .شود و جمال سلطان الّا االله از پس تتق عزّت متجلّی گردد

  تا جهان صافی شود سلطان الّا االله را    آفرینش را همه پی کن به تیغ لا اله
)1365 :269- 268(  

 ةالقـضا  عـین . گذشتن از نفی لا اله و رسیدن به ثبوت الّا االله راه سخت و دشواري اسـت        
  : ده استکربیان را ها  از این سختیاي   گوشه،تمهیداتهمدانی در کتاب 

یابی در دایرة لاي نفی، قدم » الّا االله«هر صدهزار سالک طالب     ! چه خبر دارد  » لا اله «از  
الـّا  «؛ چون بادیۀ مادون االله به پایان بردند، پاسبان حـضرت     »الّا االله «نهادند به طمع گوهر     

دانی که پاسبان حضرت کیست؟ غلام صفت       . ایشان را بداشت سرگردان و حیران     » االله
ایشان بزند تا  در پیش آید و باشد که راه بر   . است که قد اَلِف دارد که ابلیس است        قهر

  .)74: 1341( پرست باشند ند و هوا پرستند و نفسبمان» لا«آن بیچارگان در عالم نفی 
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کنـد در هنگـام     می، به سالکان طریقت توصیه المعارف  عوارفسهروردي نیز در کتاب     
را هـستی حـق   ، »الـّا «  در طرف کرده،ات را نفی    ، کائن »لا«لااله الّا االله، در طرف      گفتن ذکر   
  .)104: 1364( اثبات کنند

ه در رسـیدن بـه             عر الدوله سمنانی از جمله    علاء ا اللَّـ فایی است که بر تأثیر ذکر لا إلَِه إلَِّـ
 :گویـد  ایـن بـاره مـی    در ،ة و الجلوة لاهل الخلو  ةالعرووي در کتاب    . کند  می مقام فنا تأکید  

 »لا«گوید به ایـن معنـی کـه بـه       میبه آنکه لا إلَِه إلَِّا اللَّه به نفی و اثبات و حرکت تمام      ... «
  .)156: 1362(»  اثبات ارادت و محبت حق تعالی»الّا«به نفی ماسوي کند و 

  استغراق در ذکر. 2-3
االله را نفـی کـرد، در اثـر     در نهایت، پس از اینکه سالک با مداومت بر ذکر، خود و ماسوي             

ت حاصـل از آن را  ذکر و لذّ شود که  میمستغرق   فرط محبت به خداوند عالم، چنان در او       
  .ماند و بس  میور باقیکند و فقط مذک  میفراموش

 آمـده  کیمیـاي سـعادت  در  .پیوندد  میوقوع در این حالت است که فناي عبد در حق به        
  :است

و ایـن  ...  بـس کمال آن است که ذکر و آگاهی ذکر از دل بـشود و مـذکور مانـد و           ... 
نتیجۀ محبت مفرد بود که آن را عشق گوینـد و عاشـق گرمـرو همگـی دل بـه معـشوق            

و چـون چنـین   . مشغولی که به وي دارد، نـام وي فرامـوش کنـد            که از دل   و باشد . دارد
 فرامـوش کنـد، بـه اول راه    -تعـالی   جـز حـق  -مستغرق شود، و خود را و هرچـه هـست      

-1/255: 1364غزّالی، (و این حالت را صوفیان، فنا گویند و نیستی گویند      . تصوف رسد 
254(.  

 در مذکور ده، و از ذکر خویش غایب ش بالاترین مرتبۀ ذکر این است که ذاکر از خود        
 سالک با درك بـالاترین مرتبـۀ       ،بنابراین .ست»فنا«این حالت رسیدن به مقام      . مستغرق شود 

 بـه نقــل از  ،الــصوفیه طبقـات در کتــاب . ذکـر، بــه ابتـداي وادي نیــستی و فنـا رســیده اسـت    
 ،حـق و نهایـت آن  ي ا نـسیان ماسـو  ،ترین مرتبۀ ذکر   ابوالعباس دینوري آمده است که پایین     

 : این حالت را مقام فنا نامیده است    دینوري. غیبت ذاکر در ذکر و استغراق در مذکور است        
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کر، و یـستغرق بمـذکور   اکر فی الذّکر أن یغیب الذّ الذّیۀادنی الذکر ان ینسی مادونه، و نها     «
  .)363: 1362(» کر و هذا حال فناء الفناءعن الرجوع الی مقام الذّ

 ن، بیـان پس از توضیح مراتب چهارگانـۀ ذاکـرا  ،  الحقایق کشففی نیز در    عزیزالدین نس 
 .مستولی اسـت ها   آنترین ذاکران کسانی هستند که فقط مذکور بر دل کند که بلندمرتبه   می

کـه اهـل    بدان« : به اول عالم نیستی و فنا رسیده است،اگر سالکی بتواند به این مرحله برسد      
در این حال باشند که مذکور بر دل ایشان مستولی باشـد،   ف غالب حال در این مقام و      تصو 
 .)166: 1359(» ...تعـالی خبـر نباشـد      جـز حـق     هکـس ب ـ   چیـز و هـیچ      که ایـشان را از هـیچ       چنان

  :گوید  میعزیزالدین نسفی، در ادامۀ این مطلب
چـه  که سـالک بـه ایـن مقـام رسـد کـه هر       چون این مقدمات معلوم کردي اکنون بدان  

خبـر شـود و    مله بیتعالی همه را فراموش کند و از ج     جز از حق   هست ب که ه هست و هر  
ایـن اسـت معنـی    . گویند» فنا«به اول عالم نیستی و فنا رسد و این حالت را اهل تصوف      

  .)167همان، (» موتوا قبل أن تموتوا«
تـوان اسـتغراق ایـن      میخوبی داالله انصاري با خداوند عالم، به    در این مناجاتِ خواجه عب    

چه یاد کنم که خود همه یادم، مـن  ! الهی«: دل را در ذکر و یاد الهی دریافت      ارف سوخته ع
یاد کردن کسب است و فراموش نکردن زندگانی، زندگانی       ! خرمن نشان خود فرا باد دادم     

  .)99: 1367( »وراء دو گیتی است و کسب چنانک دانی
ی مـردان خداسـت کـه    واسطۀ کثرت ذکر حـق، ویژگ ـ  هگم شدن در ذکر و یاد الهی، ب     

  :کند  می اشارهبه آن هاسرارنامار در عطّ
ــاد داري    ــدان یـ ــه چنـ ــد کـ ــق بایـ   زحـ
ــت   ــق داري زفانـ ــاد حـ ــر یـ ــو دل پـ   چـ
ــسی یــادش کــن و گــم شــو در آن یــاد        ب

  

  کــه گــم گــردي گــر از یــادش گــذاري  
  بـــــود در آخـــــرت همـــــراه جانـــــت
  چنـــین کردنـــد مــــردان جهـــان یــــاد   

  

)1361 :91(  
 ؛بیند  مید الهی است، دائم خود را در پیشگاه خداوند عالمسالکی که غرق در ذکر و یا

ــی کــه طــوري هبــ ین کبــري در کتــاب الــد نجــم. گویــد  مــیدر خــواب نیــز ذکــر حــق  حتّ
  : ده استکر به این نکته اشاره الجمال فوائح
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آنگاه که دل و روح از اجزاي خاکی و عنصري رهایی پیدا کند و جنبـۀ روحانیـت آن     
تعـالی ادامـه    داري و ذکـر حـق    زنـده   شب به جلوس در خلوت و    تقویت بشود و سالک     

کند که هرگاه پهلو براي خوابیـدن بـر زمـین بنهـد بـدون         اي ارتقاء پیدا می     بدهد به پایه  
کند با آنکه خوابیده است براي ذکر حـق تعـالی جلـوس کـرده و بـا              شک احساس می  

  .)186: 1368(... چشم بیدار به یاد حضرت دلدار پرداخته
قـات و   اگـر همـۀ تعلّ   نقل شده است،    از ابوسعید خراز   الاولیاء  ةتذکردر   ی که  سخن طبق

 ـ  لهی نیز نائل شده باشد، آنگاه هـم بنده با خداوند باشد و به مقام قرب ا        هاي    وابستگی س نفْ
شـود   مـی مـستغرق    چنان در وجود حضرت حـق ،االله را فراموش کرده خویش و هم ماسوي  

انّ عبداً رجع الی االله و تعلّق «: راند میرا بر زبان  » االله«نام مقدس   که در پاسخ هر سؤالی تنها       
قلت له أین أنت و أین ترید لم یکن    االله فلو  نسی نفسه و ماسوي    باالله و سکن فی قرب االله قد      

  .)2/35: 1346عطاّر، (» له جواب غیر االله
یف خواجه عبـداالله  اساس تعر ، برالسائرین منازلالدین عبدالرزاق کاشانی در شرح   کمال

  غیـرْ ، اولـین مرتبـۀ ذکـر را نـسیانِ    »سیان والنّلغفلۀوالذکر هو التخلصّ من ا    « :انصاري از ذکر  
 حـق را  ،ایـن عقیـده اسـت کـه اگـر سـالک ماسـوا را فرامـوش نکنـد          و بـر ا .کنـد   مـی بیـان 

  .»لأنّک إن لم تنَس الکلّ ما وجدته«یابد،  نمیدر
کنـد کـه اگـر      مـی ۀ مطالبش، این نکته را خاطرنشان    در ادام  السائرین  منازلشارح کتاب   

 که از خود و از ذکر خویش غایب گردد، مشاهده طوري ه، بشودین وجه واصل ه اسالک ب
 آنگاه در ذکر حق، هـر ذکـر   .کند  میکند که این خودِ حق تعالی است که ذاتش را یاد  می

ثم « :است» فنا«همان مقام  این ؛شود  میکند و ذاکر و مذکور یکی    و ذاکري را فراموش می    
إذا استمر ذلک واستحکم، شهدته ذاکراً لذاته به، فنسیت فی ذکـر الحـقّ ذاتـه کـلِّ ذکـرٍ و            

  .)294: 1372کاشانی، (» ذاکرٍ، فکان هوالذاکر و المذکور
 بـه  ،توان از یکی از سخنان پیرهرات به این نکته پی برد که بنده با مداومت بـر ذکـر       می

  : بیند  میواسطۀ استغراق در ذکر، خودِ خداوند را ذاکر ذکر خویش ه برسد که  میجایی
بنده در ذکر به جایی رسد که زبان در دل برسـد، و دل در جـان برسـد و جـان در سـرّ         

 سرّ فـا ! دل گوید خاموش جان فا! خاموش: برسد و سرّ در نور برسد، دل فا زبان گوید         
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گفتـی، اکنـون مـن     دیر بود تـا تـو مـی   ! منبندة : رهی گوید االله فا! خاموش: جان گوید 
  .)88: 1367انصاري، (! نیوش گویم و تو می می

هی معقول به محـسوس، ایـن مطلـب     با بهره گرفتن از تشبی،مثنويمولانا در دفتر چهارم     
 و ذکـر حـق را بـه آب    ،وي یاد غیر را به زنبور   . کند  می  را براي طالبان حقیقت تشریح     مهم

کنـد بـراي رهـایی از نـیش ایـن زنبورهـا در آب         مین طریقت توصیه   به سالکا  ،تشبیه کرده 
کند و آن اسـتغراق    میمولانا در پایان این حکایت به نکتۀ مهمی اشاره       . ذکر حق فرو روند   

برسد که در ذکر و یـاد  اي  به این معنا که اگر سالک به مرحله   . در ذکر و یاد خداوند است     
د، دیگر براي یاد غیـر در وجـود ایـن    شووجود او  یاد خداوند جزئی از    شده،خداوند غرق   

 حتـّی   الدین محمد، در چنین حالتی     بر اعتقاد مولانا جلال    بنا. سالک راه نفوذي نخواهد بود    
از نـیش ایـن زنبـوران در     )یعنی ذکر را ترك کنـد   (اگر سالک از آب ذکر نیز بیرون بیاید         

  .امان خواهد بود
ـــست   آنچنانــــک عــــور انــــدر آب جـ

  نبـــور بـــر بـــالا طـــواف    کنـــد ز  مـــی 
ــقّ ــر حـ ــان آب ذکـ ــن زمـ ــور ایـ    و زنبـ

ــن   ــبر کـ ــر و صـ ــور در آب ذکـ   دم بخـ
ــفا  ــع آن آب صــ ــو طبــ ــد از آن تــ   بعــ
ــر  ــور شـــ ــک از آب آن زنبـــ   آنچنانـــ
  بعـــد از آن خـــواهی تـــو دور از آب بـــاش 

  

ــت    ــوران برسـ ــم زنبـ ــا در آب از زخـ   تـ
ــاف  ــر ندارنـــدش معـ ــرآرد سـ   چـــون بـ
ــلان   ــه و آن فــ ــاد آن فلانــ ــست یــ   هــ

ــر  ــی از فکـ ــا رهـ ــن تـ ــواس کهـ    و وسـ
  پـــاه خـــود بگیـــري جملگـــی ســـرتا بـــ

  گریـــزد از تـــو هـــم گیـــرد حـــذر  مـــی
  تــاش طبــع آبــی خواجــه ه ســر هــمکــه بــ

  

)1363 :2 /304(  
  وي آنچنـان در ذکـر و یـاد الهـی    ،دکن ـ   مـی هنگامی که ذکر حـق بـر دل سـالک غلبـه         

 ـ . گیـرد   مـی   رنگ ذکر و یـاد خـدا را        ششود که همۀ وجود     می مستغرق ر ادي داردشـیر عب
  : نقل کرده استاین باره دو حکایت در ،الصوفیه مناقب

او پدیـد  کسی را که عین ذکر غالب گردد، آن کس همه ذکـر شـود، تـا در هرچـه از           
در میان جماعت جوانی بود، پیوسـته  : که حریري گفت که    چنان. آید، رنگ ذکر دارد   

و . سـر آن جـوان آمـد   روزي نشسته بود، چـوبی از بـالا درافتـاد و بـر     . االله االله : گفت  می
پدیـد  » االله«چکیـد، نقـش    سرش بشکست و خون روان شد، قطرات خون بر زمـین مـی         

و نیز شنیدم که پیري بوده است در سرخس، نام او لقمـان، چنـدان خداونـد را         . آمد  می
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وقتی فصد کرد، خـون از  . رفت یاد کرد که وقتی در خواب بود، و آن ذکر بر زبان می     
و آن نتیجۀ غلبۀ ذکر بود در سرّ مـرد کـه بـاطن    . االله االله پدید آمد. رگ او بر زمین آمد    

  .)52: 1363( او رنگ ذکر گیرد، تا هر چه از وي حادث شود، هم در صفت ذکر باشد

   ذکر و توحید.4
 طـوري  ه ب ـ؛پایه و اساس شریعت اسـت  ترین اصل از اصول دین اسلام و توحید اولین و مهم 
ا توحیـد در عرفـان معنـاي        .  اسـت  این اصل مهم اسـتوار     رمسلمان ب هر  که مبانی عقیدتی     امـ

.  اعتقاد لفظی و زبانی نیـست فقطکه اعتقاد به توحید      چنان تري یافته است؛    گسترده و عمیق  
 توحیــد را از دیــدگاه شــریعت، طریقــت و حقیقــت ،الحقــایق کــشفعزیزالـدین نــسفی در  

  :گونه معنا کرده است این
ابق توحید، یکی کردن است و در شریعت یکی گفتن بدان که در لغت عرب معنی مط      

 ـ  . و در طریقت یکی دانستن و در حقیقت یکی دیدن است    د آنپـس در شـریعت موح 
کـس اسـت    د آنو در طریقت موح ـ. کس است که یکی داند و یکی گوید خداي را         

  .)149: 1359(کس است که یکی بیند  که یکی داند و در حقیقت موحد آن
  :گوید  می در بیان وادي توحید،الطیر منطقار در عطّ

ــدت    ــد آیــ ــن وادي توحیــ ــد ازیــ   بعــ
  هـــا چـــون زیـــن بیابـــان در کننـــد  روي

ــر انـــدکی     گـــر بـــسی بینـــی عـــدد، گـ
  

  منـــــزل تفریـــــد و تجریـــــد آیـــــدت  
ــد    جملــــه ســــر از یــــک گریبــــان برکننــ
  آن یکـــــی باشـــــد دریـــــن ره در یکـــــی

  

)1384 :206(  
 به این .ة فنا گذشتوحید باید از جاد ورود به وادي ت عرفانی، براي هاي    اساس آموزه  بر

تواند به حقیقت توحید دست یابد که از طریق مجاهده و تهـذیب          می معنا که سالک زمانی   
االله را از صحیفۀ دل پاك کند و بـا اسـتمداد از نـور ذکـر، در حـق فـانی               نفس حب ماسوي  

نـد بـر دل   رود و حقیقت وحدت و یگانگی خداو        می  کنار گانگیگاه کثرت و دو    آن. شود
  .شود  میسالک وارد

 اگر سالک با مـداومت بـر ذکـر بـه     ، به اعتقاد نسفی    که بیان شد » ذکر و فنا   «ذیل عنوان 
چیـز و    از هـیچ که به جـز حـق تعـالی     جایی برسد که مذکور بر دل وي مستولی شود، چنان         

ی ع ـ به اول عالم نیـستی و فنـا رسـیده اسـت و معنـی واق      ،کس دیگري خبر نداشته باشد     هیچ
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 در ،الحقـایق  کـشف عزیزالـذین نـسفی در   .  واقـع خواهـد شـد   برایش» موتوا قبل أن تموتوا   «
  :گوید  می این مطلبۀادام

و در ایـن مقـام اسـت کـه دویـی و کثـرت       » موتـوا قبـل أن تموتـوا     «این است معنـی     ... 
شود و چون سالک به این مقـام رسـید       خیزد و یگانگی خداي بر سالک ظاهر می         برمی

چیـزي   تعـالی، هـیچ   جـز از حـق   لم توحید رسید، زیرا که به نزدیک سالک بـه    به اول عا  
 دانـد  بینـد و نمـی   تعالی چیـزي دیگـر نمـی    جز حق دیگر موجود نیست از جهت آنکه به  

)1359 :167(.  
. نیافتنجز او چیز دیگري را در ورود به عالم توحید، یعنی فقط خدا را دیدن و ،بنابراین

اي  سوخته ار نیشابوري نیز از جملۀ عارفان دلعطّکه توان گفت  ، میبا توجه به این مطلب
  :خوانیم  میارات دیوان عطّدر یکی از غزلی. دهاست که مقام توحید را درك کر

ــاز کــردم نــور رخ تــو دیــدم    تــا چــشم ب
  کـه ذکـر گفـتم    که فکر کردم چندان   چندان

  فرق پویم جمله تویی چه گویم      هکی ب تا  
  
  

   تـــو شـــنیدمتـــا گـــوش برگـــشادم آواز  
  

  کـه ره سـپردم بیـرون زتـو ندیـدم          چندان
  چون با منی چـه جـویم اکنـون بیارمیـدم       

  

)1368 :419(  
امـام  .  به توحید خواهـد رسـید  ، به فنا و در نهایت،پس سالک از طریق مداومت بر ذکر   

  :کند  میخوبی تبیین  ارتباط این سه مقوله را بهکیمیاي سعادت درمحمد غزّالی نیز 
تعـالی   مستولی بر دل، مـذکور بـود و آن حـق     آن بود که     ]ارمین درجۀ ذکر  چه[چهارم  

و این نتیجۀ محبت مفرد بود کـه آن را عـشق گوینـد و عاشـق گرمـرو           ... است نه ذکر؛  
ه هـست جـز   چ ـون چنین مستغرق شود، خـود را و هر    و چ ... همگی دل به معشوق دارد    

حالت را صوفیان، فنـا گوینـد و   و این . تعالی فراموش کند، به اول راه تصوف رسد      حق
و این جایگاه جدایی میان وي و حق برخیزد  ... نیستی گویند، که خود را فراموش کرد      

  .)254-1/255: 1364(ت باشد و این اول عالم توحید و وحدانی. و یگانگی حاصل آید
 را بـسیار مـؤثر    » هـو « همدانی براي وصول به مقـام توحیـد، اهتمـام بـر ذکـر                ةالقضا عین

  : داند یم
در میان ایـن  » هو هو هو«: چون مرید بدین مقام رسد پیر او را فرماید تا پیوسته گوید ... 

هـیچ دیگـر نـشاید    » هـو «جـز   هچون اعراض از همه باشـد ب ـ  . فرماید گفتن » االله«دو مقام   
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خوانـدن بایـد کـه در آن توحیـد و     . پـس از ایـن توحیـد باشـد        » قل هو االله احد   «. گفتن
  .)36: 1341(یگانگی باشد 

  گیري نتیجه
 اد خداونـد انسانی که در پی رسیدن به تکامل و سعادت است، تنها با تمـسک بـه ذکـر و ی ـ    

توانـد    می با استمداد از ذکر و یاد الهی پس از آن نیز  .سعادتش را بیابد   تواند مسیر کمال    می
د خداونـد   تکامـل انـسان بـدون ذکـر و یـا     ،بنـابراین . این مسیر دشوار و پیچیده را طی کنـد       

ش را کـه  ا عد معنوي و روحانی بن در همان ابتداي مسیر کمال، باید   انسا.  نیست شدنیتصور
ه به ذکر و یاد خداوند پاك کند  شده است، از طریق توجهو زنگار گناهان آلود اتبه مادی 

لی وجـود  عـد متعـا  همـان پاکـسازي ب   » تـصفیۀ دل  « .دگذارتا بتواند در این مسیر دشوار قدم        
  . رود شمار می نیز بهورود به مسیر تکامل بشر ان است که اولین گام انس

 به یـاد  انسانی که دائم. ري از گناه است  یکی دیگر از آثار تکاملی ذکر براي انسان، دو        
 خدا را مد نظر دارد، از امور حرامی که خداونـد  ش سخنان و اعمال،ها تخداست و در حال  

اگر در شرایطی حتیّ . کند  نهی کرده است، اجتناب می  آن عالم بندگانش را از پرداختن به     
چیز براي ارتکاب به گناه مهیا باشد، با تمسک به ذکر و یاد خداوند، از           قرار بگیرد که همه   
ین ترتیـب از غـرق شـدن در مـنجلاب فـساد و تبـاهی نجـات        ه ا ب؛جوید آن گناه دوري می  

  .یابد می
که بـدون ذکـر و یـاد     چنان؛ ي برعهده دارد نقش اساسی و بنیاد     ذکرْ ،در سیر و سلوك   

 و هـا  آمـدن حالـت   آیـد و پدیـد   وجود نمی گونه تغییر و تحولی درون سالک به داوند هیچ خ
 عرفـانی از طریـق مـداومت بـر     هـاي   حالـت بیـشتر .  عرفانی بدون آن ناممکن استهاي  مقام

  . شود ق میذکر، براي سالک محقّ
سـالک پـس از کـسب حـالات و مقامـات        . سـت از بالاترین مراتب سـیرو سـلوك ا       فنا  

. دشـو    در حـضرت حـق فـانی مـی    ، بـه ایـن مقـام نائـل شـده،         هاي بسیار   عرفانی و مجاهدت  
سالک را در نفی صفات بـشري  » اللَّه لا إلَِه إلَِّا«ذکر ویژه   مداومت بر ذکر و یاد خداوند و به   

 فنـاي صـفات بـشري در    ،این طریق از .دهد  االله یاري می   سوي   نفی و نسیان ما    ،طور کلیّ  و به 
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 باعـث اسـتغراق ذاکـر در مـذکور و در       ، دوام ذکـر   همچنـین . شود  صفات ربوبی محققّ می   
  . شود  فناي عبد در حق می،نهایت

به این .  گذشت فنادة از جادي توحید بایهاي عرفانی، براي ورود به واد    زهبر اساس آمو  
دست یابد که از طریق مجاهده و تهـذیب    تواند به حقیقت توحید       می معنا که سالک زمانی   

ش پاك کند و با استمداد از نور ذکر، در حـق فـانی      االله را از صحیفۀ دل      نفس، حب ماسوي  
رود و حقیقت وحدت و یگانگی خداونـد بـر دل          کنار می  گاه کثرت و دوگانگی     آن. شود

   .شود سالک وارد می
که در تکامل معنوي و روحی ی است های ترین عبادت  ذکر یکی از مهم،طور کلیّ به

 انسان بدون. شود بشر نقش مهمی دارد و پایه و اساس سیر و سلوك عارفان محسوب می
ابدي نائل  به سعادت بیابد و  راشو کمال مسیر رشد تواند ذکر و یاد خداوند هرگز نمی

 در بستر است،بشر  هرگونه تغییر و تحولی که در جهت پیشرفت و تکامل معنوي. شود
  .ر و یاد الهی محققّ خواهد شدذک
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